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چکيده
يوجيــن نايــدا در دســتگاه ترجمه شناســى خــود، نظريــه تعــادل و هــم ارزی را در برابــر 
كامــل معنــا و محتــوای  يكســان بــودن مطــرح مى كنــد. در ايــن فراينــد هــدف، انتقــال 
پيــام مى باشــد و تحقــق چنيــن امــری، مســتلزم تغييــر صــورت و برقــراری تعــادل ميــان 
ســاختار های دســتوری متفاوت دو زبان مى باشــد. مفعول مطلق از جمله ساختارهای 
كــه در زبان فارســى معيار، شــباهت ســاختاری نــدارد. پژوهش حاضر  دســتوری اســت 
يابی و نقد شــيوه برگردان مفعول های مطلق  مى كوشــد با روش توصيفى- تحليلى به ارز
يــان و آيتــى بــر مبنــای نظريــه هم ارزی  صحيفــه ســجاديه، در ترجمه هــای آقايــان انصار
يوجيــن نايــدا بپــردازد تا از ايــن منظر، ضمــن اصلاح لغزش هــای موجــود در دو ترجمه، 
بتــوان از طريــق برقــراری هــم ارزی پويــا ميان ســاختار های افتراقــى متن مبــدأ و مقصد، 
گيرنــده، به طور صحيح بازســازی  پيــام و محتــوای اصلــى صحيفه ســجاديه را در متن 
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كــرد. يافته هــا نشــان مى دهــد، بيشــترين لغــزش مترجمــان، در ترجمــه مفعــول مطلــق  
يــان به دليــل حفــظ صــورت متــن مبــدأ و ترجمه تحت  كيــدی رخ داده اســت. انصار تأ
كيــدی، ترجمــه منطبق با ترجمــه صوری نايدا ارائــه كرده  و  اللفظــى از مفعــول مطلــق تأ
كامل  ی آورده اســت؛ امّا آيتى به دليــل حذف  بــه ســوی عربی گرايــی و ترجمه گونگــى رو
كيــدی از ترجمه خود و عدم معادل ســازی آن، نتواســته اســت پيام و  مفعــول مطلــق تأ
محتــوای فراز هــای صحيفــه ســجاديه را در متــن مقصد منتقــل كند؛ همچنيــن اين دو 
مترجــم در بازســازی مفعــول مطلــق نوعــى و جانشــينى عملكــرد مناســبى داشــته اند و 
كوشــيده اند قيد هــای مناســبى را در زبان مقصد برای اين ســاختار برگزينــد و به عبارتى 
كــرده  و ترجمه منطبق  ايــن دو مترجــم در ايــن محور، مقصدگــرا و مخاطب محــور عمل 

بــا ترجمــه پويا نيــز ارائــه كرده اند.
يان، آيتى. کليدی: صحيفه سجاديه، مفعول مطلق، يوجين نايدا، انصار واژه های 

1- مقدمه
كه  صحيفــه ســجاديه، مجموعه ايــی از ادعيه هــای مأثــور امــام ســجاد )ع( مى باشــد 
كريــم و نهج البلاغــه، گنجينــه غنــى از حقايق و معــارف الهــى را در بردارد  بعــد از قــرآن 
و همچنيــن جنبــه فصاحــت و بلاغــت آن نيــز شــايان توجــه اســت؛ از هميــن رو  ايــن 
گنجينــه عظيــم، بــا القــاب “اخــت قــرآن”،  “انجيــل اهــل بيــت 8” و “زبــور آل محمــد 
)ص(” شــناخته شــده اســت )آقابــزرگ تهرانــى، بی تــا: 15- 18؛ پيشــوايی، 1372ش: 
كنــون ترجمه هــای متعددی از صحيفه ســجاديه انجام گرفته اســت. از جمله  207(. تا
كــه ترجمه های مورد نظــر اين پژوهش  يــان و آيتى  آن هــا مى تــوان بــه ترجمه آقايــان انصار
كه اخيــراً مــورد توجه پژوهشــگران واقع  يكردهايی  كــرد؛ امّــا يكــى از رو مى باشــد، اشــاره 
يابــی كيفت متــون ترجمه مى باشــد. در واقع مطالعــات ترجمه،  شــده اســت، نقــد و ارز
كه بســيار روشــمند و نظريه محور اســت  به يک شــاخه علمى ميان رشــته ای بدل شــده 
و ديگــر محــدود بــه بررســى صحيــح و غلــط بــودن يــک ترجمــه نيســت. نقــد ترجمه به 
عنــوان يــک زمينه پركاربــرد مطالعات ترجمه در تمامى زمينه هــای متنى و فرامتنى يک 
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اثــر ترجمه ايــی، فعاليــت مى كنــد و از واژگان تــا مؤلفه هــای فرامتنــى را مــورد بررســى قرار 
كار  مى دهــد و بيــش از هــر چيز بــا انتخاب های ترجمه ايــی مترجمان و چرايی آن ســر و 

دارد )فرحــزاد، 1390: 30- 40(.
كــه مترجم در فرايند ترجمه، بــا آن روبه رو خواهد      از چالش هــای بنيــادی و اساســى 
شــد، تفاوت در ســاختارهای دســتوری ميان زبان ها مى باشــد و مترجم بايد برای برون 
گرفتار به كارگيری  رفــت از ايــن چالش ها دقت ويژه ايــی مبذول نمايد تا در ترجمه خــود 
ســاختارهای غريــب و نامأنــوس نشــود؛ چرا كه عدم توجــه به اين امر منجــر به تضعيف 
كه  گــذاری آن خواهــد شــد. »حــال باتوجــه بــه ايــن  كاهــش ميــزان اثــر  ســطح ترجمــه و 
زبــان فارســى و عربــی از دوشــاخه متفــاوت هســتند، يعنــى زبــان فارســى زيــر مجموعه 
كامــلًا  پايــی و زبــان عربــی زيــر شــاخه زبان هــای ســامى اســت،  زبان هــای هنــدی و ارو
كه مترجــم در معادل يابــی برای برخى ســاختارهای دســتوری  طبيعــى بــه نظر مى رســد 
ی، 1400ش: 276(؛  زبــان عربــی با چالش هايی روبه رو مى شــود« )كوكبى دانا و ســعيداو
در چنيــن مــواردی، “يوجيــن آلبرت نايــدا” از صاحب نظران معــروف در عرصه ترجمه، 
نظريــه تعــادل و  هــم ارزی پويــا را در برابــر يكســان بــودن مطــرح مى كنــد؛ بــه ايــن منظــور 
كــه مترجــم مى توانــد  بــرای انتقــال محتــوا و اصــل پيــام متــن مبــدأ، صــورت و ســاختار 
متــن اصلــى را تغييــر دهــد و نزديک تريــن و مناســب ترين معــادل آن ســاختار را در متن 
مقصــد برگزينــد؛ از جملــه اين تفاوت های دســتوری مى تــوان به ســاختار مفعول مطلق 
كــرد كه در زبان فارســى معيار فاقد شــباهت ســاختاری اســت، طبــق اين نظريه  اشــاره 
مترجمــان بايــد بــرای برگردان اين ســاختار نزديک ترين معادل آن كه شــامل قيود و انواع 

آن مى باشــد، برگزيند.
كه در نحوه برگردان مفعول های     بنابراين به دليل نارســايی ها و مشــكلات متعددی 
يــان و  مطلــق صحيفــه ســجاديه، در ترجمــه دو تــن از مترجمــان از جملــه آقايــان انصار
آيتى مشــاهده مى شــود، ضرورت نيــاز پژوهش را در اين زمينه ايجــاب مى كند؛ بنابراين 
در ايــن پژوهش كوشــيده شــده اســت تا بــه روش توصيفــى- تحليلى و با تكيــه بر نظريه 
يابی  هــم ارزی پويــا و صــوری يوجيــن نايدا، بــا نگاهى انتقــادی ايــن دو ترجمه مــورد ارز
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گيــرد، تــا ضمن تبييــن نقص هــای موجــود در ترجمه هــا، راهكارهايی را بــرای ارائه  قــرار 
ترجمــه مطلوب بيان شــود.

 1- 2- سؤالات پژوهش
توانســته اند  آن  انــواع  و  مطلــق  مفعــول  ترجمــه  و  بازســازی  در  مترجــم،  دو  هــر  آيــا 

دهنــد؟ انجــام  دقيقــى  معادل يابــی 
ی مفعول مطلــق در كدام ترجمه بيشــتر  بيشــترين لغزش هــا در ترجمــه جمــلات حــاو

كرده اســت؟  نمــود پيدا 
1-3- پيشينه تحقيق

كنون مطالعات محدودی در زمينه نقد،  جســتجو در منابع متعدد نشــان مى دهد، تا
بررســى و آسيب شناســى ترجمه های صحيفه ســجاديه انجام پذيرفته اســت. در ادامه 
بــه برخــى از مطالعاتــى كه اخيراً در اين زمينه صورت گرفته اســت، اشــاره خواهيم كرد:

كيــد در ترجمــه صحيفه ســجاديه )بــا بهره گيری        پايان نامــه »همطــرازی اســلوب تأ
كيــد بــر ترجمه هــای الهــى قمشــه ای، بلاغــى، فيــض  از دعاهــای مناســبت ها و بــا تأ
كريمى راد اســت. نگارنده اثر،  كرم  گرمارودی(« )1393ش(؛ نوشــته ا الاســلام، موســوی 
كيــد در دعاهــای مناســبتى، بازتوليــد آن هــا و ميــزان  ضمــن اســتخراج اســلوب های تأ
كه  يشــان را در ترجمه های مذكور بر رســيده و به اين نتيجه دســت يافته اســت  هم طراز

كيدهــای دعاهــا بــا ترجمه هــای فارســى هم طراز نمى باشــد. تأ
از ديگــر پژوهش هــا مى تــوان بــه مقالــه »بررســى راهبرد »كاهــش« در ترجمــه فولادوند از 
گارســس« )1399ش(؛ بــه قلــم مريم بخشــى اشــاره  صحيفــه ســجاديه براســاس نظريــه 
كرده و  گارســس آسيب شناســى  كــرد. نگارنــده در ايــن جســتار، ترجمــه را  طبــق نظريــه 

كاهــش و عيوب آن را برشــمرده اســت. مــوارد 
   مقالــه »نقــد و بررســى اطناب و توضيح در ترجمه صحيفه ســجاديه براســاس نظريه 
يــان(« )1396ش(؛ به قلــم محمد فرهادی  آنتــوان برمــن )مطالعــه موردی: ترجمــه انصار
گرايش  و همــكاران اســت. نويســندگان در ايــن مقالــه، به بررســى عوامــل زمينه ســاز دو 
يــان پرداخته انــد. در ادامــه  انحرافــى از جملــه: »اطنــاب« و »توضيــح« در ترجمــه انصار
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كــه اخيراً براســاس نظريــه »يوجين نايدا« مدوّن شــده اســت  بــه برخــى از پژوهش هايــی 
كرد:  اشــاره خواهيم 

د معنــای عامل در ترجمه  های فارســى  ی جنبه هــای بلاغــت حــال مؤكِّ كاو    مقالــه »وا
كاربســت تئــوری هــم ارزی نايــدا« )مطالعــه مــوردی ترجمه هــای فولادوند،  كريــم با  قــرآن 
خرمشــاهى، حداد عادل( )1399ش(؛ اثر يدالله حيدری و ســيدرضا سليمان زاده نجفى 
يكرد بنيادی نظريــه ترجمه نايدا يعنى  مى باشــد. نويســندگان ترجمه ها را براســاس دو رو
كى از آن اســت  يابی قــرار داده و نتايج حا »هــم ارزی پويــا« و »هــم ارزی صــوری« مــورد ارز
كــه ترجمــه آقايــان فولادونــد و حــداد عادل  با تئــوری هم ارزی پويا بيشــتر منطبق اســت؛ 

كرده اســت. گــرا و منطبق با هــم ارزی صوری ارائه  امّــا آقــای خرمشــاهى ترجمه مبدأ
كــه به طور مســتقل برگــردانِ »مفعول مطلــق« را در ترجمه  كنــون پژوهشــى     بنابرايــن تا
كــرده باشــد، يافــت  كــه بــر اســاس نظريــه »يوجيــن نايــدا« بررســى  صحيفــه ســجاديه 
يابی ترجمه صحيفه ســجاديه  نمى شــود. همانطور كه قبلًا بيان شــد، در قلمرو نقد و ارز
گرفته اســت؛ از هميــن رو اين پژوهش، مى توانــد گامى مؤثر  مطالعــات محدودی شــكل 
كيفــى ترجمه  ها،  كه بــه منظــور بهبــود و ارتقــای  و پيشــگام در ايــن حــوزه بــه شــمار آيــد 

يابی قــرار مى دهد.   آن هــا را بــه روش اصولــى و علمــى مــورد تدقيــق و ارز

2- مبانى نظری پژوهش
2-1- ترجمه مفعول مطلق در زبان فارسى

در دســتور زبــان فارســىِ معيــار، چيزی بــا عنوان »مفعــول مطلق« وجود نــدارد. مفعول 
مطلــق، مختــص زبان عربی اســت و در اصطلاح نحــو، بر مصدر فعلى اطلاق مى شــود 
كيد يــا برای بيان نــوع و عدد آن ذكر مى شــود؛  كــه منصــوب اســت و پــس از فعل بــرای تأ
ا« )مريــم/ 79(. در ايــن آيــه 

ً
عَــذابِ مَــدّ

ْ
ــهُ مِــنَ ال

َ
 ل

ُ
 وَ نَمُــدّ

ُ
 سَــنَكْتُبُ مــا يَقُــول

َ
ماننــد: »كَلّا

كيد كننده عامل اســت.  ا« مفعول مطلــق و مصدر تأ
ً

« عامل و »مَــدّ
ُ

مباركــه، فعــل »نَمُــدّ
كــه مقيــد به حــروف جــر مى باشــد، عــاری از  ايــن نــوع مفعــول برخــلاف ديگــر مفاعيــل 
هرگونــه قيــد اســت؛ از هميــن رو تســميه مفعــول مطلــق را بــر آن نهاده انــد )ســامرائى، 
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گزير بايــد برای چنين  1420ه، ج2: 149(؛ بنابرايــن بــرای برگــردان متــن عربی به فارســى نا
مفعولــى، معادلــى برگزينيم.

كــه معــادل »مفعــول مطلــق« در زبان فارســى همان      بيشــتر دستورنويســان معتقدنــد 
كــه برای  »قيــد« اســت. خيام پــور در تعريــف قيــد بيــان مى كنــد: »قيــد كلمــه ای اســت 
مقيــد ســاختن فعــل يــا شــبه فعــل يا قيــد وضع شــده باشــد و به عبــارت ديگــر برمعنای 
كيــف و ديگر اوصــاف فعل بيفزايــد، مقصود  آنهــا چيــزی از قبيــل زمــان و مــكان و كم و 
از شــبه فعــل چيزهايــی از قبيــل مصــدر و صفــت اســت« )خيام پــور، 1344ش: 82- 
كــه مفعــول مطلــق در زنجيــره نحــوی، رابطــه مســتقيمى بــا فعــل دارد از  83( و از آنجــا 
هميــن رو معــادل آن در زبــان فارســى »قيــد فعــل« خواهــد بــود و يــک مترجم بايد بســته 
بــه نــوع مفعــول مطلقِ متن مبدأ، قيــد متناســب آن را برگزيند. در ادامه متناســب با نوع 

»مفعــول مطلــق« معــادل آن را در زبــان فارســى بيــان مى كنيم: 
كــه از لفظ فعل  كــه بر مصدر مبهمى اطلاق مى شــود  كيــدی«؛     1- »مفعــول مطلــق تأ
كيــد وقوع  اســت و بــدون صفــت و مضاف اليــه در جملــه بيان مى شــود و هــدفِ آن، تأ
فعــل و تقويــت حكــم آن اســت )حســن، 1422ق: ج2، 196(. در زبــان فارســى »معــادل 
ياد، خوب و به شــدت اســت؛  كيــدی، كلماتى چون بســيار، خيلى، ز مفعــول مطلــق تأ
يادی به من گذاشــت  يا جمله »رحب بــی ترحيباً« از  كرامــاً« احتــرام ز كرمنــي إ ماننــد: »أ
كرد« )ناظميان، 1386ش: 43(. 2- »مفعول مطلق« نوعى؛ مصدر  من اســتقبال خوبی 
كننــده نوع عامل اســت و همــراه با صفــت يــا مضاف اليه در  كــه بيان  مختصــى اســت 
كيد عامل خــود، بيان چگونگــى و كيفيت  جملــه بيــان مى شــود. هــدفِ آن علاوه بــر تأ
كه  وقوع فعل اســت )حســن، 1422ق: ج2، 196- 197(. در ترجمه مفعول مطلق نوعى 
دارای صفت اســت معمولًا مى توان  از پيشــوند »با« در متن فارســى استفاده كرد، مانند 
گر آن صفــت بيانگر  يشــى جديــد، روييــد«. ا »نَبَــتَ القمــحُ نَبتَــةً شــديدةً«؛ »گنــدم با رو
كــرد، ماننــد: »امتحنوا  كيفيــت فعــل باشــد در ترجمــه آن بايــد از قيــد كيفيت اســتفاده 
گر مفعــول مطلق مضاف  كوتــاه دادند؛ امّــا ا امتحانــاً يســيراً قصيــراً«؛ »امتحانــى ســاده و 
باشــد در ايــن صــورت از قيــد تشــبيه و قيــد حالت اســتفاده مى شــود؛ »نظر الشــيخُ إليه 
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كــرد« و همين گونه؛ »قمــتُ قيامَ  نظــرةَ الأب«؛ »پيرمــرد نگاهــى همچــون نــگاه پدر بــه او 
العبــدِ«؛ »بنــده وار بــه پــا خاســتم« )معــروف، 1396ش: 125- 126(. 3- »مفعول مطلق 
كيــد مى كند و هــم  عدد فعل  عــددی«؛ مصــدر مختصــى اســت كه هم عامــل خود را تأ
را مشــخص مى نمايــد )حســن، 1422ق: ج2، 197(. معــادل اين نوع مفعــول مطلق، در 

زبــان فارســى، قيــد عدد مى باشــد مانند »ضربــتُ ضربتيــن«؛ »او را دوبار زدم«.
   افــزون برايــن، در برخــى مــوارد مصــادری در جملــه بــه عنــوان مفعــول مطلــق بيــان 
كــه عامــل آن جــوازاً يــا  وجوباً حذف شــده اســت نحويــان در چارچــوب قواعد  مى شــود 
دســتور زبــان عربــی، از آن بــا عنــوان »مفعــول مطلــق محــذوف الفعــل« يــاد مى كننــد از 
قبيــل: حقاً، ســمعاً، طاعةً، شــكراً، معــاذ الله، معــذرةً... . دو روش بــرای ترجمه اين نوع 
مفعــول مطلــق بيان شــده اســت از قبيــل: »جملهــى« «« ای: در ايــن روش مفعول مطلق 
بــا توجــه به عامــل محذوفش ترجمه مى شــود؛ مانند »صبــراً« يعنى »اصبر صبــراً« قدری 
كــن!  و ترجمــه تــک واژه ای: ماننــد: »شــكراً« يعنــى تشــكّر« )معــروف، 1396ش:  صبــر 
يان  126(. مــا در ايــن مقاله براســاس انواع مختلف مفعول مطلق، ترجمه فارســى انصار
كرده تــا معادل يابی دقيقى از انــواع مفعول مطلق  و آيتــى از صحيفة ســجاديه را بررســى 

در آن دو را براســاس نظريــه يوجيــن نايــدا بــه مخاطب بشناســانيم.
 2-2- نظريه يوجين نايدا

غربــی  نظريه  پــرداز  و  مترجــم  زبان شــناس،   )2011  -1914( نايــدا«  آلبــرت  »يوجيــن 
كــه در ســال 1969م اثری بــا عنوان »به ســوی علم ترجمــه« به زيور طبع آراســت.  اســت 
يــادی متأثــر از مفاهيــم نظــری در  تئــوری جديــد نايــدا در خصــوص ترجمــه، تــا حــد ز
زبا شناســى كاربردی اســت و همچنيــن از تفكــرات چامســكى و نظريــه او در خصــوص 
گشــتاری تأثيــر پذيرفته اســت. نايدا ترجمــه را چنين تعريــف مى كند:  دســتور زايشــى- 
كــردن نزديكترين معــادل طبيعــى پيام زبــان دهنده در  »ترجمــه عبــارت اســت از پيــدا 
گيرنــده، نخســت از لحــاظ معنايــی و دوم از لحــاظ ســبک« يــا »ترجمــه عبــارت  زبــان 
كــردن نزديكتريــن معــادل طبيعــى معنايــی و ســبكى پيــام زبــان دهنده  اســت از پيــدا 
گيرنــده« )نايــدا، 1352ش: 46(؛ بنابرايــن از نظــر نايــدا، يــک مترجــم هيــچ گاه  در زبــان 
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كامل برقــرار ســازد؛ بلكه همــواره بايد  نمى توانــد ميــان متــن مبــدأ و متــن مقصد تطابــق 
كــه بــا زبــان مقصــد نيز  بكوشــد بــرای بازتوليــد پيــام متــن مبــدأ، نزديک تريــن معــادل را 
ســنخيت دارد، برگزينــد و تعــادل و تــوازن ميــان معادل هــا و حالــت طبيعــى ترجمه نيز 
حفــظ شــود. البتــه در امر معادل يابی، نبايد به گونه ايی افراط شــود كه در انســجام متن، 

خللى وارد شــود.
كرده متشــكل از ســه مرحله اساســى  كــه نايــدا بــرای فراينــد ترجمــه مطــرح     الگويــی 

كه بــه شــرح ذيل مى باشــد: اســت 
           شــكل 1. مراحل حركت از متن مبدأ به متن مقصد )صنعتى فر و شــجاع نى نوا، 

1399ش: 58(.

  

كه »بــرای ترجمه، لازم اســت كه مترجم ابتدا روســاخت متن  نايــدا بــر اين باور اســت 
كنــد تــا بــه ژرف ســاخت )معنــا( برســد و ســپس آن را بــه زبــان مقصــد  مبــدأ را تحليــل 
كنــد. مرحلــه انتقال مرحلــه ای ذهنى  كــرده و بــا كدهــای زبانى آن را بازنويســى  منتقــل 
كــه غالبــاً ويرايــش ترجمــه در هميــن مرحلــه ممكــن مى شــود و تجســم مى يابد؛  اســت 
كــه هــم ترجمــه و هــم ويرايــشِ ترجمــه از مرحلــه تحليــل آغــاز  امّــا حقيقــت ايــن اســت 
مى شــوند؛ زيــرا پی بــردن بــه مقصــود متــن بيشــتر در مرحلــه تحليــل صــورت مى پذيرد. 
نايــدا مرحلــه تحليــل را هــم متشــكل از دو جــزء مى دانــد: تحليــل دســتوری و تحليــل 

معنايــی« )همــان، 1399ش: 58(.

تحليل متن مبدأ
»analysis«

تحليل متن مبدأ
»analysis«

تحليل متن مبدأ
»analysis«
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زبان مبدأ متن تحليل انتقال

بازسازی ترجمه زبان مقصد

شكل 2. مدل ترجمه نايدا )براساس نظريه چامسكى( )همان، 1399ش: 58(.
 

كنشــى را در خواننده  كــه؛ »همــان وا بــه اعتقــاد نايــدا ترجمــه وفــادار ترجمه ای اســت 
كرده اســت« )خزاعى فر، 1382ش:  كه متن اصلــى در خواننده خود ايجــاد  ايجــاد  كنــد 
كيــد بيشــتر نايــدا، بــر تأثيــر ترجمــه در مخاطب اســت. نايدا بــرای تحقق  11( در واقــع تأ
چنين امری مســئله »هم ارز بودن« را در مقابل »يكســان بودن« ترجمه مطرح مى كند. در 
يكســان بودن ترجمــه، ايجــاب مى كند كه ميــان تمامى واحدهای ترجمه اعــم از »واژه«، 
كامــل  برقــرار شــود حــال آنكــه در ترجمــه هــم ارز، مترجــم  گــراف« تعــادل  »جملــه يــا پارا
كــه تعــادل را بيــن ويژگى هــای فــرا زبانى  از حــوزه زبانــى پــا فراتــر نهــاده و موظــف اســت 
از قبيــل »موقعيــت« و »بافتــار متــن مبــدأ و متــن مقصــد« و نيــز تأثيــر آن بــر مخاطبان دو 
جامعــه زبانــى مختلف بــر قــرار ســازد )ر.ک؛ حقانــى، 1399ش: 72(ر؛ بنابراين آنچه كه 
در نظــر نايدا از اهمّيّت بيشــتری برخوردار اســت، هم ارز بودن متــن ترجمه و متن اصلى 
كاملًا متضاد  اســت به همين منظور در دســتگاه ترجمه شناســى خويــش، طرح دوگانــه 

از قيبــل »ترجمــه صــوری1« و »ترجمــه پويا2« را مطرح مى ســازد.
   در ترجمــه صــوری، فراينــد ترجمــه تــا حــد گســترده ای تحت تأثيــر زبان مبــدأ و متن 
كــه معنــا بــه صــورت تحــت اللفظــى و ســاختار ترجمــه، تابــع  اصلــى اســت به گونــه ای 
ســاختار زبــان مبــدأ مى باشــد )فــرخ زاد، 1384ش: 38(؛ يعنــى مترجــم حــق هيچ گونه 
كــه در اين فرايند،  تعديلــى اعــم از كاهــش يا افزايــش در روند ترجمه را نــدارد، به گونه ای 
»اســم بــه اســم«، »صفــت بــه صفــت« و »فعــل بــه فعــل« ترجمــه مى شــود )صلح جــو، 

1. Formal Equivalence 
2. Dynamic Equivalence
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كوشــيده از هــر نــوع   1381ش: 63- 64(؛ بنابرايــن در ترجمــه صــوری، مترجــم همــواره 
دخــل و تصرفــى در محتــوا و ســاختار متن اصلى اجتناب ورزد و نســبت بــه زبان مبدأ، 
اصــل وفــاداری را رعايــت كند، تــا برابری زبان مبدأ بــا زبان مقصد تا حــد امكان محقق 
كــه  رونــد انتقــال »پيام« بــه زبان مقصــد به خوبــی صورت  گــردد هرچنــد ممكــن اســت 
نپذيــرد )نايــدا، 1976م: 322(. نايــدا ضمن نپذيرفتن ترجمه صــوری، ترجمه پويا را كه 

قطــب مخالــف آن اســت، پيشــنهاد مى كند.
در ترجمــه پويــا، مترجــم  هميشــه ملــزم بــه رعايــت صــورت و ســاختار متــن اصلــى 
نيســت؛ بلكــه همواره مى كوشــد تــا از طريق انتقال پيــام متن، تأثير مشــابه را در فرهنگ 
و زبــان مبــدأ بــر مخاطــب جامعه زبانــى مقصد ايجــاد كند و بــا اتخــاذ معادل يابی های 
پويــا و طبيعــى در متــن مقصــد، خوانندگان را  بــه متن اصلى متصــل گرداند. در چنين 
فرآينــدی، مترجــم در رونــد ترجمــه، مى توانــد تعديلات فراوانــى را در متن اعمــال كند از 
قبيــل حــذف و افزايــش مطالبى بــه ترجمه يا حتــى تغيير صــورت متن )نايــدا، 1976م: 
322(؛ زيــرا »در ايــن ترجمــه، حــرف آخــر را پيــام مى زنــد و صــورت وســيله ای اســت در 
خدمــت پيــام« )صلح جــو، 1377ش: 64(. البتــه مترجــم تــا جايــی مى توانــد در متــن 
گذشــت  كه موجب تحريف آن نشــود. بنابر آنچه  ترجمه، دخل و تصرف داشــته باشــد 
كــه ترجمه  كيــد ترجمــه صوری بــر متن مبــدأ مى باشــد در صورتى  كــه تأ مى تــوان گفــت 

كيــد دارد.  پويــا بيشــتر بر مخاطــبِ متن ترجمه شــده و زبــان مقصد تأ

3- نقد و بررسى ترجمه »مفعول مطلق« صحيفه سجاديه انصاريان و آيتى بر پايه 
نظريه يوجين نايدا

كيدی 3-1- بازسازی مفعول مطلق تأ
كه با آن فعل را مؤكد مى سازند.  كيدی، از جمله موارد نحوی است     مفعول مطلق تأ
ايــن ســاختار تنهــا مختــص زبــان عربی اســت و در زبــان فارســى معيار، صــورت عينى 
گزيــر اســت بــرای چنين  و مشــابهى  نــدارد؛ بنابرايــن در ترجمــه متــون عربــی، مترجــم نا
كيد  صــورت زبانى، معادل مناســبى برگزيند و از آنجا كه مفعــول مطلق دارای صبغه  تأ
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كيفيت و نفى  كيد،  اســت، مناســب ترين معادل اين ســاختار در زبان فارســى، قيود تأ
كــه قيود همچون مفعول مطلق يک وابســته  مى باشــند )قلــى زاده، 1379ش: 93(؛ چرا 

كيــد مى كنند. فعلــى هســتند كه چگونگى بــه فعليت رســيدن عامل خود را تأ
تِهِ اخْتِرَاعاً ﴾  )دعای 1: فراز 3(. ى مَشِيَّ

َ
قَ ابْتِدَاعاً، وَاخْتَرَعَهُمْ عَل

ْ
خَل

ْ
﴿ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ ال

يــان: موجودات را بــه قدرتش آفريد، آفريدنى بی مانند؛ و آفريده ها را به اراده اش  انصار
ساخت، ساختنى بی مثال.

كــرد و بــه مقتضــاى مشــيت خويــش جامه  آيتــى: آفريــدگان را بــه قــدرت خــود ابــداع 
پوشيد. هســتى 

كيدی  دو واژه »ابتداعــاً« و »اختراعــاً«، در عبارت فــوق، به ترتيب مفعول مطلق های تأ
بــرای فعل هــای ماضــى »ابتــدع« و »اختــرع« مى باشــد. چنان كــه ملاحظــه مى شــود، در 
يــادی بــه  يــان كوشــيده اســت تــا حــد ز كيــدی، انصار ترجمــه ايــن دو مفعــول مطلــق تأ
ی  گفــت، و شــكل و ســاختار زبــان مبــدأ پايبنــد و وفــادار بمانــد، از هميــن رو مى تــوان 
كرده اســت، به عبارتــى ديگر، دغدغــه اصلى اين  براســاس ترجمــه صــوری نايدا عمــل 
مترجــم، انتقــال صــورت و ســاختار زبان مبــدأ در متن مقصد مى باشــد تــا انتقال اصل 
پيــام و محتــوای آن. برايــن اســاس مترجــم، ايــن دو مفعــول مطلــق را بــه همــان شــيوه و 
كــه در زبــان مبــدأ مشــاهده مى شــود، به صــورت تحــت اللفظــى و حرف به  ســاختاری 
كــرده اســت؛ امّا بــه اعتقــاد نايــدا: »مترجم خوب بــه جای آنكه ســاختار  حــرف ترجمــه 
صــوری زبانــى را بــر زبــان ديگــر تحميــل كند، ســعى مى كند تــا با ايجــاد تغييــرات لازم، 
گيرنده بازســازی كند« )نايدا، 1393ش:  پيام را در قالب ســاختاری مشــخص در زبان 
7(؛ زيــرا ترجمــه مطلــوب و صحيح، ترجمه ای اســت كه از لحاظ دســتور زبان مقصد، 
كه تنها  كردن اين ســاختار نحــوی  يان بــا وارد  كامــلًا درســت و منطبق باشــد؛ امّــا انصار
مختــص زبــان مبــدأ )عربی( اســت، نوعــى ناهنجاری و اطنــاب در متن مقصــد ايجاد 
كه يک  كرده اســت و افزون براين  ترجمه او، دچار عربی گرايی شــده اســت، در صورتى 

مترجــم خــوب تــلاش مى كنــد، تا حــد امــكان اثــرش، از »ترجمه گونگى« به دور باشــد. 
گرفته اســت و  كامل ناديده  آيتــى در ترجمــه فــوق، نقش مفعول هــای مطلق را به طــور 
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در ترجمــه، برای آن ها نه تشــابه ســاختاری قائــل بوده و نه به صورت معادل ســاختاری 
كاهــش از زبــان مبــدأ در ترجمــه نادرســت  كــرده اســت. ايــن نــوع حــذف و  بازســازی 
مى باشــد؛ زيــرا نايــدا معقتــد اســت در فراينــد ترجمــه در صورتــى مترجــم مى توانــد بــه 
كــه اولًا ترجمــه يــک عبــارت نوعــى ســوء  ی بيــاورد  كاهــش از متــن اصلــى رو حــذف و 
تعبيــر بــه همراه داشــته باشــد، دومــاً آن عباراتى كه به دليــل برخورداری از يک ســاختار 
كــه مخاطب نتواند،  دســتوری و واژگانــى خاص، ثقيل و دشــوار به نظر برســند تا جايی 
كنــد )نايدا، 1392ش: 5(، در ايــن صورت مترجم قادر  پيــام و معنــای اصلى آن را درک 
كاهــش از متــن اصلــى مى باشــد؛ امّــا آيتــى بــا حــذف مفعول هــای مطلــق  بــه حــذف و 
كيــد عامــل خــود و تقويــت حكــم آن هــا بيــان شــده اســت،  كــه بــه منظــور تأ كيــدی  تأ
كــه ارزش يكســانى با متن اصلى داشــته باشــد، ايفا  نتوانســته اســت ترجمــه ای معادل 
كنــد؛ زيــرا در ترجمــه »هــم ارزی« نايــدا، مى بايســت، متــن ترجمــه همــان تأثيــری را در 

كــه متن اصلــى به همــراه دارد.  كنــد  مخاطــب ايجــاد 
تِهِ اخْتِرَاعــاً« مترجم، نقش  ى مَشِــيَّ

َ
   افــزون برايــن، در بخــش دوم فــراز »وَ اخْتَرَعَهُــمْ عَل

مفعول بــه »هــم« را نيــز ترجمــه نكــرده و بــه عبــارت كنايی »جامه عمل پوشــيد« بســنده 
كيــدی در زبان  كــرده اســت. بنابراين بهتــر بود، مترجمان در بازســازی مفعــول مطلق تأ
كيــد و كيفيت كه معادل مناســبى برای اين ســاختار اســت از قبيل:  فارســى، از قيــد تأ
كاملًا«  »ســخت، ســختى، نيک، به نيكى، به شــدّت، به خوبی، چنان كه بايــد، بدقّت، 

بهره مى جســتند.
كمــال آفريــد و آنــان را با     ترجمــه پيشــنهادی: آفريــدگان را بــا قــدرت خويــش تمــام و 

اراده خــود بــه نيكويی پديــد آورد.
كَدّاً،  كَدّاً   تَجْعَلْ عَيْشِــي 

َ
كِفَايَةِ ...، وَ لا

ْ
جْنِــي بِال دٍ وَ آلِــهِ ، وَ تَوِّ ــى مُحَمَّ

َ
هُــمَّ صَــلِّ عَل

َّ
﴿الل

دْعُــو مَعَــكَ نِــدّاً﴾  )دعای 20: 
َ
 أ

َ
ــكَ ضِــدّاً ، وَ لا

َ
جْعَــلُ ل

َ
 أ

َ
ــي لا ــيَّ رَدّاً ، فَإِنِّ

َ
 تَــرُدَّ دُعَائِــي عَل

َ
وَلا

.)22 فراز 
يــان: خدايــا! بــر محمّــد و آلــش درود فرســت و تــارک وجــودم را به تــاج توانايی و  انصار
لياقــت بيــارای...، و زندگى ام را دشــوار و ســخت قــرار مده و دعايم را به مــن بر مگردان، 
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برگرداندنــى تلــخ و ناهنجــار؛ همانــا من بــرای تو ضدی در اعتقــادم قرار نمى دهــم و با تو 
هماننــد و شــبيهى نمى خوانم.

آيتــى: بــار خدايــا، درود بفرســت بــر محمــد و خاندانــش و تــاج بی نيــازى بــر ســر مــن 
كه من تو  كرده بر ســر من مــزن  نــه...، و زندگــى مــن به رنــج مياميز و دعــاى من اجابت نا

را همتايــی نشناســم و بــا وجــود تــو از ديگرى چيــزى نخواهم.
 تَــرُدَّ « 

َ
كيــدی بــرای فعــل » لا    در ايــن بخــش، شــاهد مثــال »رَدّاً« مفعــول مطلــق تأ

كــرده و ترجمه  گــرا عمل  يــان در برگــردان ايــن مفعــول مطلــق نيــز، مبدأ مى باشــد. انصار
كنــار ترجمه  ی كوشــيده اســت در  كــرده اســت؛ البتــه و صــوری و تحــت اللفظــى ارائــه 
تحــت اللفظــى مفعول مطلق، قيــد »تلخ و ناهنجار« را بــه آن بيافزايد كه اين نيز موجب 
گشــته اســت؛ البته »در فرآيند انتقال از يک ســاختار فرهنگى و  طولانى تر شــدن ترجمه 
زبانــى به ســاختار فرهنگــى و زبانى ديگر، تقريباً طولانى بــودن ترجمه حاصل، اجتناب 
كه بــه ترجمه تحت  ناپذيــر اســت« )نايــدا، 1392ش: 204(، در واقــع مترجــم در مواردی 
گونــه ترجمه هــا  كــه در ايــن  ی  مــى آورد، بــه دليــل بعــد دشــواری  اللفظــى و صــوری رو
ديــده مى شــود ناچار اســت بــرای توضيــح و انتقــال پيــام، »حشــوهايی« را در متن خود 
كه به  كه مترجــم، تنها بــه تصريــح اطلاعاتى بپــردازد  بيافزايــد؛ امّــا بايــد در نظــر داشــت 
گر مترجــم »اطلاعات جديدی«  صــورت ضمنــى در متن اصلى وجــود دارد، به عبارتى ا
كنــد، اين حشــو ديگر مجــاز نخواهد بــود )همــان، 1392ش: 206(،  را وارد متــن ترجمــه 
ی حشــوهايی را بــه متــن مقصــد  يــان مشــاهده مى شــود، و چنان كــه در ترجمــه انصار
كــه  در متــن اصلى به چشــم نمى خورد؛ بنابرايــن به جای اين نــوع ترجمه  افــزوده اســت 
تحــت اللفظــى و وارد كردن ســاختاری بيگانــه در زبان مقصد كه خود مى تواند آســيبى 
جــدی بــه زبــان فارســى معيــار وارد كند، بهتر اســت از شــيوه ترجمــه پويا و بومى ســازی 

عبــارات و ســاختار دســتوری بــه منظــور انتقــال بهتر پيــام متن مبدأ بهره جســت.
در ترجمــه دوم، چنان كــه ملاحظــه مى شــود، آيتــى باری ديگــر در ترجمــه خــود، نقش 
گرفتــه اســت و معادلــى بــرای آن در ترجمــه نيــاورده اســت.  مفعــول مطلــق را ناديــده 
افــزون برايــن، مترجــم در متــن مقصــد عبــارت »بــر ســر مــن مــزن« را ذكــر كرده اســت كه 
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كــه قبــلًا نيــز اشــاره  در متــن مبــدأ )صحيفــه ســجاديه( موجــود نمى باشــد. همان طــور 
كاهــش و افزايش، نوعــى نابهنجاری محســوب مى شــود و مترجــم در ترجمه،  شــد ايــن 
جانــب امانــت داری را رعايــت نكــرده اســت؛ امّا به نظر مى رســد، آيتــى در ترجمه خود، 
كند نه يــک ترجمه  كوشــيده اســت، ترجمه ايــی متناســب با متــن اصلى ارائــه  همــواره 
معــادل؛ زيــرا در ترجمــه متناســب، مترجــم تنهــا بــه جنبه هــای اساســى متــن اصلــى 
كتفــا مى كنــد و از انتقــال جزئيــات آن متــن خــودداری مى كنــد، بــه عبارتــى در ترجمه  ا
كــه از ارزش معنايــی مشــابهى بــا متــن اصلــى برخــوردار اســت، جزئيات آن  متناســب 
كليــات و رســايی ترجمــه مى شــود )منافى انــاری، 1387ش: 116( و بنابــر  متــن فــدای 
اينكه دو زبان از ســاختار زبانى مشــتركى برخوردار نيســتند لازم اســت در فرايند ترجمه 
تعديــلات و تغييراتــى در ســبک ايجــاد شــود تا متن ترجمــه، همگون بــا معيارهای زبان 
مقصــد ارائــه شــود و يكــى از ايــن مــوارد مى توانــد تعديــل معنايــی باشــد؛ به ايــن منظور 
تى را در مؤلفه هــای معنايی  كــه مترجــم، برای رســايی و قابل فهم بــودن ترجمــه، تعديلا
كاهــش )reduction( عناصــر واژگانــى ايجــاد مى كنــد  از قبيــل افزايــش )expansion( يــا 
)منافى انــاری، 1387ش: 117(، چنان كــه ملاحظــه مى شــود، آيتــى منطبــق بــا ترجمــه 
كه  تى  كوشــيده اســت براســاس تعديلا ی  كه و كرده اســت؛ چــرا  پويــای نايــدا نيــز عمل 
در  جمــلات و ســاختار ترجمــه انجــام داده اســت، ترجمــه طبيعــى و متناســب با زبان 
مقصــد ارائه كند؛ امّا با وجود اين، مترجم نتوانســته اســت پيــام و معنای اصلى مفعول 

كيــدی را در متــن مقصــد، بازســازی كند.  مطلــق تأ
كــرد كه عامل مفعــول مطلق  بنابرايــن بــرای ارائــه ترجمــه پيشــنهادی خود بايــد دقت 
مقــارن بــا حــرف نفــى »لا« مى باشــد و در ترجمه مفعول مطلق مى بايســت بــه جای قيد 
كيفيــت، از قيد نفى به عنــوان معادل آن برگزينيــم )ر.ک، قلى زاده، 1379ش:  كيــد و  تأ

.)93
كرده[ بر من برمگردان... .  ترجمه پيشنهادی: دعای مرا هرگز ]اجابت نا

 تَجْعَلْ 
َ

يْدِينَا نَصْبــاً، وَلا
َ
مَوْتَ بَيْــنَ أ

ْ
ــا مِنْ شُــرُورِهِ، وَانْصِبِ ال مْنَا مِــنْ غُــرُورِهِ، وَآمِنَّ ِ

ّ
﴿وَ سَــل

ــهُ غِبّاً﴾  )دعــای 40: فراز 2(.
َ
ذِكْرَنَــا ل
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يــان:  و از فريــب آرزوهــا مــا را ســالم دار و از بدی هايش امان ده و مــرگ را در برابر  انصار
ديــدگان مــا قــرار داده؛ قــرار دادنــى دائم و هميشــگى؛ و يــادش را به گونه ای قــرار مده كه 

يم. روزی يــادش كنيــم و روزی از آن غفلــت ورز
آيتــى: اى خداونــد، مــا را از فريــب ســراب آرزوهــا بــه ســلامت دار و از شــر و فســاد آن 

كــه از يــاد مــرگ غافــل باشــيم. ايمنــى بخــش و مــرگ را در برابــر مــا بــدار و روزى مبــاد 
كيــدی بــرای فعــل امــر »انصِــب«  در عبــارت فــوق، شــاهد »نصبــاً« مفعــول مطلــق تأ
يان مشــهود بود، حفظ ســاختار مفعول مطلق  كنــون در ترجمه انصار مى باشــد. آنچــه تا
كــرده اســت ترجمه ايی  كيــدی در زبــان مقصــد بــود، بــه نظــر مى رســد مترجــم تــلاش  تأ
كــه هــم صــورت و هــم معنــا، در زبــان مقصــد منتقــل  مطلــوب ارائــه دهــد به گونه ايــی 
كتــب مقــدس و دينــى حائز اهمّيّت اســت  شــود؛ امّــا بــه اعتقــاد نايــدا آنچــه در ترجمه 
گر  كتــب مى باشــد؛ از همين رو ا و در درجــه نخســت قــرار مى گيــرد، تنها معنــا و پيام آن 
كنــد نه تنهــا ترجمــه صحيحى خواهد بــود بلكه  مترجــم تغييراتــى را در صــورت ايجــاد 
گزير اســت بــرای انتقال  بســيار پســنديده و مقبــول واقــع مى شــود؛ بــه عبارتــى مترجــم نا
پيــام، در متــن اصلى دخل و تصرفى داشــته باشــد يا به حــذف و اضافه كردن از آن متن 
ی بيــاورد، در واقــع »مهم تريــن وظيفــه مترجــم، تشــخيص و متمايــز ســاختن صورت  رو
كنــار نهــادن صــورت زبــان مبــدأ و اخــذ معنــى و قالب ريــزی آن در صــورت  از معنــى، 
يــان، در مرحله  زبــان مقصد اســت« )طهماســبى و ديگــران، 1392ش: 156(؛ امّا انصار
تحليــل دســتوری متــن مبدأ، بــه دليل حفــظ صــورت مفعول مطلق، نتوانســته اســت، 
ســبک و ســاختار دســتوری مناســب و معــادل آن را در در متــن گيرنده بازســازی كند و 

كرده اســت.  بــه مراتــب نوعــى ناهنجــاری دســتوری، در متن مقصــد ايجاد 
كيدی را  ی نقــش مفعول مطلــق تأ در ترجمــه آيتــى نيــز، چنان كه ملاحظه مى شــود، و
گرفتــه اســت و هيچ گونه معادل يا تشــابه ســاختاری، بــرای آن در متــن مقصد،  ناديــده 
بيــان نكــرده اســت كه اين حذف نابجا موجب شــده اســت پيام اصلى ايــی كه در اين 
كيد بر تــداوم ياد و ذكر مرگ، چنان كــه در متن اصلى  بخــش از فــراز وجــود دارد، يعنى تأ
بــدان اشــاره شــده اســت، منتقــل نشــود؛ از هميــن رو مى تــوان در ترجمــه پيشــنهادی از 



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

114

كــه معادل مناســبى  كيــدی »همــواره«، »به طــور مــداوم« و »بــه  طــور هميشــگى«  قيــود تأ
كيدی اســت، بهره جســت. بــرای مفعــول مطلق تأ

ترجمه پيشنهادی: مرگ را همواره در برابر ديدگانمان قرار ده. 
3-2- بازسازی مفعول مطلق نوعی

كه  كــه قبــلًا نيــز بــدان شــاره شــد، مفعــول مطلــق نوعــى، مصدری اســت  همان گونــه 
مبيــن نــوع عامــل خــود مى باشــد، ايــن مفعــول مطلــق بــه دو نــوع تقســيم مى شــود؛ نــوع 
كه به وســيله صفت مفرد و جمله يا شــبه جمله  نخســت مفعول مطلق موصوفه اســت 
كه در برگردان اين نــوع مفعول مطلق ديده  نــوع آن  مشــخص مى گردد؛ مهم ترين ايــرادی 
مى شــود، ترجمــه آن بــه صــورت مفعــول صريــح اســت؛ امّــا معــادل آن در متن فارســى، 
كيــد و كيفيت مى باشــند. نوع دوّم مفعول مطلق، مضاف مى باشــد و به وســيله  قيــود تأ
مضاف اليــه نــوع آن مشــخص مى گــردد؛ در برگــردان ايــن نــوع مفعــول مطلق مى تــوان از 
قيــد تشــبيه و قيــد حالت بهره جســت. در ادامه به بررســى مفعول مطلق هــای نوعى در 

يم: صحيفيــه ســجاديه مى پرداز
كَ فِي 

َ
ينَ ل مُضْطَرِّ

ْ
مُخْلِصِيــنَ ال

ْ
خَاءِ دُعَــاءَ ال ــنْ يَدْعُــوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّ نِــي مِمَّ

ْ
﴿وَ اجْعَل

ــكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾  )دعــای 22: فراز 14(.
َ
عَــاءِ، إِنّ

ُ
الدّ

آســايش  و بی آلايــش، در حــال  را خالــص  تــو  كــه  قــرار ده  آنــان  از  مــرا  و  يــان:  انصار
مى خواننــد، ماننــد خوانــدن خالصــانِ بی آلايــشِ درمانــده؛ همانــا تــو ســتوده بزرگواری.
ى اخلاص مى خواننــد به هنگام  كه تــو را از رو آيتــى: بــار خدايا، مرا از كســانى قــرار ده 
ى اخــلاص مى خواننــد بــه هنــگام درماندگــى.  كــه درماندگانــت از رو آســودگى، آنســان 

انك حميــد مجيد.
»المخلصيــن«  و  اســت  نوعــى  و مفعــول مطلــق  فــوق، »دعــاء« مصــدر  در عبــارت 
مضاف اليــه آن مى باشــد. معــادل ايــن مفعول مطلق چنان كه قبلًا نيز بدان اشــاره شــد، 
گونــه مفعــول مطلق هــا  كــه در ترجمــه ايــن  تى  قيــد تشــبيه اســت، امّــا »يكــى از مشــكلا
وجــود دارد، بی توجهــى بــه مصــدر بــودن مفعــول مطلــق و كم دقتــى در ســاختار صرفىِ 
كلمه »دعاء« در زبان عربی، مصدر اســت و  معــادل آن اســت« )قلــى زاده،1379: 100(. 
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بــرای برگــردان ايــن گونه مصادر در زبان فارســى، مترجــم معمولًا از مصــادر كمكى مثل 
كــردن، ايمــان آوردن، تســليم شــدن و ...« )قلــى زاده، 1379ش:  كــردن، دعــا  »عــذاب 
100( اســتفاده مى كنــد؛ از هميــن رو در بازســازی ايــن مفعــول مطلق كه بــا »مضاف اليه« 
نوعيــت آن مشــخص مى شــود، بايد مصدر »دعــاء« را به معادل صرفــى و بلاغى دقيقى 
يــان در ترجمــه خود، كوشــيده اســت  كــرد. انصار يعنــى »فراخونــدن، خوانــدن« ترجمــه 
ی بــا به كارگيــری معــادل مصدر  ترجمه ايــی پويــا و بلاغى تــر و وفادارتــر ارائــه كنــد؛ زيــرا و
»دعــاء« يعنــى »خوانــدن« و اســتفاده از قيــد تشــبيه توانســته اســت از لحــاظ معنايی و 

بلاغــى و صرفــى، تعــادل ترجمه ايــی برقــرار كند.
آيتــى در ترجمــه خــود، بــا وجــود اينكــه از قيد تشــبيه »آنســان« نيز بهــره جســته، امّا به 
گيــری مصــدر كمكــى و ترجمــه مصــدر »دعــاء« بــه صــورت فعل  دليــل عــدم بــه كاری 
»مى خواننــد« نتوانســته اســت آن گونــه معــادل دقيــق بلاغــى و صرفــى برای ايــن مفعول 

كند. مطلــق بازســازی 
كــه در آســايش و رفــاه تــو را مخلصانــه  كســانى قــرار ده،  ترجمــه پيشــنهادی: و مــرا از 
كــردن از تو... . مى خواننــد؛ ماننــد خوانــدن [صــدا زدن] آن مخلصــان درمانــده در دعــا 
ؤُوفِ ...﴾   الــرَّ مِّ 

ُ ْ
الأ بِــرَّ  هُمَــا  بِرَّ

َ
وَأ  ، عَسُــوفِ 

ْ
ال طَانِ 

ْ
ــل السُّ هَيْبَــةَ  هَابُهُمَــا 

َ
أ نِــي 

ْ
اجْعَل هُــمَّ 

َّ
﴿الل

فــراز 5( )دعــای 24: 
كه از پدر و مادرم مانند ترســيدن از پادشــاه ســتمكار  يان: خدايا! چنانم قرار ده  انصار

كنم... .  بترســم و به هر دو همچون مــادری مهربان نيكى 
آيتــى: بــار خدايا، چنــان كن كه هيبت پدر و مادرم در دل من چنان باشــد كه هيبت 
كه مادرى مهربان به  كنم انســان  پادشــاهى ســخت مهيب، و به آن دو نيكى و مهربانى 

كند.  فرزند خــود نيكى و مهربانى 
شــاهد در عبــارت فــوق، »هيبة الســلطان« و »بــرَّ الأم« مفعول مطلق هــای بيانى از نوع 
يــان در ترجمه مفعــول مطلق نوعى نخســت يعنى  مضــاف و مضاف اليــه اســت. انصار
»هيبــة الســلطان«، به خوبی توانســته اســت ترجمه ايی پويــا و هم ارز با متــن مبدأ ايجاد 
ی با  كاملًا مشــهود اســت؛ زيــرا و كنــد و تعــادل نحــوی و معنايی در اين  قســم از ترجمه 



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

116

كــه معادل مناســبى برای  بــه كار گيــری قيــد تشــبيه »ماننــد« و مصــدر كامل »ترســيدن« 
مصــدر »هيبــة«، توانســته اســت در ســطح تحليــل معنايــی و دســتوری فراينــد، تعادل 
كنــد و پيــام متــن مبــدأ در متــن مقصد به درســتى، بازســازی شــود؛  ترجمه ايــی ايجــاد 
امّــا در بخــش دوم ترجمــه، مترجــم بــه دليــل حــذف مضــاف )مفعــول مطلــق( »البــرّ« و 
كــردن بــه ترجمــه مضاف اليــه آن يعنــى »الأم الــرؤوف« نتوانســته اســت پيــام و  كتفــا  ا
بلاغــت موجــود در متن اصلى را در متن مقصد بازســازی كند؛ زيــرا اين حذف موجب 
اختــلاف در مشــبه به شــده اســت و در نهايــت موجــب اختــلاف در پيــام و انتقــال آن 
شــده اســت، چنان كــه در جملات ذيل مشــاهده مى شــود، اين اختــلاف در پيام كاملًا 

مشــهود و آشــكار است:
كنم... . - و به هر دو همچون مادری مهربان نيكى 

كنم.  - و به هر دو مانند نيكى كردن مادری مهربان، نيكى 
آيتــى نيــز بــا ذكر ادوات تشــبيه »چنــان... كه، آنســان« تقريباً كوشــيده اســت، ترجمه 
ی همچــون ترجمه قبلــى، مصدر هــای موجــود را به صورت  متناســب ارائــه دهــد؛ امّــا و
كرده اســت و ديگر اين كه در بخش دوم ترجمه،  اســم معنا و نه به شــكل مصدر ترجمه 
يعنــى در برگــردان مصــدر  »بــرّ« آن را به صــورت فعل »نيكــى و مهربانى مى كنــد« ترجمه 
ی، ترجمه ايــی متناســب اســت ولــى نتواســته  گرچــه ترجمــه و كــرده اســت؛ بنابرايــن 
كند؛ زيرا نايدا  اســت، ترجمــه ای معادل مفعول مطلق نوعــى را در متن مقصد بازتوليــد 
كه توســط نويســنده درک  معتقــد اســت »مترجــم بايد تــلاش كند معنای متــن را آنگونه 

كند« )نايدا، 1392ش: 112(. شــده اســت بازســازی 
كــه مــن از پــدر و مــادرم همچون ترســيدن از  كــن  ترجمــه پيشــنهادی: خدايــا! چنــان 

كــردن مــادر مهربــان، بــه آن دو نيكــى كنم. پادشــاه ســتمكار، بترســم! و ماننــد نيكــى 
هُ 

َ
زِمَنَــا ل

َ
ــا، وَل وْحَشَــنَا انْصِرَافُــهُ عَنَّ

َ
نَــا وَأ يْنَــا، وَغَمَّ

َ
عُــوهُ وِدَاعَ مَــنْ عَــزَّ فِرَاقُــهُ عَل ﴿فَنَحْــنُ مُوَدِّ

يْكَ يَا 
َ
مُ عَل

َ
ــلا ونَ السَّ

ُ
، فَنَحْنُ قَائِل مَقْضِيُّ

ْ
حَــقُّ ال

ْ
ةُ، وَال مَرْعِيَّ

ْ
حُرْمَةُ ال

ْ
مَحْفُــوظُ، وَال

ْ
مَــامُ ال ِ

ّ
الذ

وْلِيَائِهِ﴾  )دعــای 45: فراز 23(
َ
يَــا عِيــدَ أ كْبَــرَ، وَ

َ ْ
شَــهْرَ الِله الأ

بــر مــا ســخت و  كــه هجرانــش  كســى  يــان: پــس مــا او را وداع مى كنيــم؛ وداع  انصار
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كــرد. بــرای او برعهده ما،  غم انگيــز اســت و روگرداندنــش مــا را غــم زده و دچــار وحشــت 
پيمانــى محفــوظ و حرمتــى در خــور رعايــت و حقّــى واجــب الاداء، لازم شــد. بــر ايــن 

اســاس مى گوييــم: ســلام بــر تــو ای بــزرگ تريــن مــاه خــدا! و ای عيــد دوســتانش!
كــه فراقش بر ما  آيتــى: اى خداونــد، اينــك بــا او وداع مى كنيم، هماننــد وداع با عزيزى 
گــران اســت و رفتنــش ما را غمگين و گرفتار وحشــت تنهايی كند، عزيــزى كه او را بر ما 
كــه بايد ادا  يــم و حرمتى كه بايــد رعايت كنيــم و حقى  كــه بايــد نگــه دار پيمانــى اســت 

كنــون مى گوييم. نماييــم. پس، ا
    در عبــارت فــوق، شــاهد »وداع مَــن ...« مفعــول مطلــق نوعــى بــه صــورت مضاف و 
كــه پيشــتر بيــان شــد، معــادل اين نــوع مفعــول مطلق در  مضاف اليــه اســت. همانطــور 
زبــان فارســى، تشــبيه و تماثل اســت و در بازســازی مصدر مفعــول مطلق يعنــى »وداع« 
يان  مى بايســت از مصــادر كمكــى در زبان فارســى بهره جســت؛ امّا با وجود ايــن، انصار
در ترجمــه اين مفعول مطلق، نه تنها از قيد تشــبيه اســتفاده نكــرده  بلكه مصدر »وداع« 
يكرد بهتری  كــرده. آيتى در ترجمه ايــن مفعول مطلــق رو را بــه صــورت اســم معنا ترجمه 
كرده و  ی برای بازســازی مفعــول مطلق از قيد تشــبيه اســتفاده  كه و داشــته اســت؛ چــرا 
گرفــت، عدم بازســازی مصدر »دعاء« به شــيوه  كــه از اين ترجمــه مى توان  تنهــا ايــرادی 

مصــدری در زبان مقصد اســت.
كــه  كســى  كــردن     ترجمــه پيشــنهادی: پــس مــا او را وداع مى كنيــم؛ همچــون وداع 

بــر مــا ســخت و طاقت فرساســت... . هجرانــش 
هِمَا بِي  هُمَــا بِبِرِّ

َ
هُمَــا، وَ اغْفِــرْ ل

َ
ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ اغْفِــرْ لِــي بِدُعَائِــي ل ــى مُحَمَّ

َ
هُــمَّ صَــلِّ عَل

َّ
﴿ الل

هُمَــا رِضــىً عَزْمــاً ... ﴾  )دعــای24: فــراز 14(.
َ
مَغْفِــرَةً حَتْمــاً، وَارْضَ عَنْهُمَــا بِشَــفَاعَتِي ل

كــه برای آنان  يــان: خدايــا! بــر محمّد و آلش درود فرســت و مــرا به بركت دعايی  انصار
مى كنــم بيامــرز و آنــان را به خاطر احسانشــان به مــن، در گردونه آمرزش قرار ده؛ آمرزشــى 
لازم و قطعــى و بــه خاطر شــفاعتم در حقّ آنان، از آن ها خشــنود شــو، خشــنودی اســتوار 

و پابرجا... .
كه در   آيتــى: بــار خدايــا، درود بفرســت بــر محمــد و خاندانش و مرا به ســبب دعايــی 
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حــق ايشــان مى كنــم بيامــرز و آن دو را به ســبب نيكى و مهربانى كه در حــق من كرده اند 
به مغفرت خويش بنواز و به شــفاعت من از ايشــان خشــنود شــو و نيك خشــنود شو... .
   در عبــارت فــوق، دو واژه »مغفــرةً« و »رضىً« مفعول مطلق اســت و به ترتيب »حتماً« 
و »عزمــاً« نــوع آن هــا را تبييــن كرده اســت. در برگردان و بازســازی اين نــوع مفعول مطلق 
يم  كيد مى آور كــرد كه »معادل مفعــول مطلق نوعى، قيــد كيفيت و يا قيــد تأ بايــد دقــت 
و نــوع لغــوی قيد را متناســب بــا صفت مفعــول مطلق و معنــای لغــوی آن برمى گزينيم« 
)قلــى زاده، 1379ش: 97(؛ از هميــن رو در ايــن عبــارت، دو مفعــول مطلــق مذكــور را 
كــرد و نــوع لغــوی آن ها را همســو  كيــد ترجمــه  كيفيــت و تأ مى بايســت بــه صــورت قيــد 
كه بــه عنوان  كنيــم؛ بنابرايــن قيــدی  و متناســب بــا لغــات »حتمــاً« و »عزمــاً« انتخــاب 
مفعــول مطلــق نوعى برمى گزينيــم تلفيقى از مصدر )مفعول مطلــق( و صفت آن خواهد 

بود.
يــان، چنان كــه ملاحظــه مى شــود، مفعول مطلــق نوعى در    امّــا در ترجمــه آقــای انصار
دو تركيــب »آمرزشــى لازم و قطعــى« و »خشــنودی اســتوار و پابرجــا« هــر يــک از مفعــول 
كرده انــد؛ در  مطلــق و صفــت آن بــه صــورت واحــدی مســتقل و جــزء به جــزء ترجمــه 
گانــه از ســاختار مفعــول  كــه لغــات »حتمــاً« و »عزمــاً« واحــدی مســتقل و جدا صورتــى 
كه  گسســتنى از مصدر )مفعول مطلق( به شــمار مى آيند  مطلق نيســتند؛ بلكه جزئى نا
مبيــن نــوع  هر يــک از مفعول مطلق و متمم معنايی آن ها محســوب مى شــوند، پس اين 
نــوع برگــردان و بازســازی مفعــول مطلق برخلاف اســتانداردهای دســتوری زبــان مقصد 
كه  كلمــه يــا تكرار يــک نقش نحــوی مى باشــد  كــه صرفــاً نتيجــه آن، تكــرار  اســت؛ چــرا 
كرده اســت و مفــاد و معنای  نوعــى ناهنجــاری و ساختارشــكنى در متــن مقصد ايجاد 
نحــوی- بلاغــى مفعــول مطلق بــه درســتى در متن مقصد منعكس نشــده اســت؛ بلكه 
صرفــاً ظاهــر ســاختار مفعــول مطلــق، بــه متــن مقصــد انتقــال يافتــه اســت؛ بنابــر آنچه 
يــان از مفعــول مطلــق نوعــى به دليــل حفظ  كــه ترجمــه انصار گذشــت، مى تــوان گفــت 

ســاختار مفعــول مطلــق، مطابق بــا ترجمه صــوری نايدا اســت.
گرفته      در ترجمــه آقــای آيتــى، نقش مفعول مطلق نخســتين )مغفرةً حتمــاً( را ناديده 
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كرده اســت؛ در صورتى  و آن را به صورت متمم )به مغفرت خويش( بازســازی و ترجمه 
كيــد و كيفيت مى باشــد؛ امّــا مترجم در  كــه معــادل مفعــول مطلــق نوعى، فقــط قيــود تأ
كه  كرده اســت؛ چرا  برگــردان مفعــول مطلــق نوعى دوّم )نيک خشــنود شــو( موفــق عمل 
كيد  مترجــم مفعــول مطلــق و صفــت آن را بــه صــورت نقشــى واحــد و تلفيقى  از قيــد تأ
كــه ترجمه آقــای آيتى  كــرده اســت و هميــن امــر موجب شــده اســت  و كيفيــت ترجمــه 
كــه مترجــم افــزون بــر  بــه لحــاظ ســاختار نحــوی ترجمــه ای معــادل بــه شــمار آيــد؛ چــرا 
اينكــه مفــاد و بلاغــت نحوی مفعول مطلــق نوعى را در ترجمه خود بازتاب كرده اســت، 
كه از لحاظ ســاختار نحوی و دســتوری نيز با زبان  كند  توانســته اســت ترجمه ايی ارائه 
فارســى منطبق و هماهنگ مى باشــد، پس ترجمه دوم نيز همســو با ترجمه پويا اســت.   
ترجمــه پيشــنهادی: و آن دو را بخاطــر نيكى اشــان بــه مــن، تمــام و كمال بيامــرز! و به 

شــفاعت مــن از آن دو نيک خشــنود شــو! ... .
عْمَاءِ،  تَنَا مِــنَ النَّ

ْ
ل ــى مَــا خَوَّ

َ
ــكْرُ عَل

ُ
كَ الشّ

َ
ءِ، وَل

َ
بَــلا

ْ
ــى مَــا وَقَيْتَنَــا مِنَ ال

َ
حَمْــدُ عَل

ْ
ــكَ ال

َ
﴿فَل

رْضَهُ وَ سَــمَاءَهُ ﴾ )دعای 36: فراز 6(. 
َ
 أ

ُ َ
حَامِدِينَ وَرَاءَهُ، حَمْداً يَمْأ

ْ
ــفُ حَمْدَ ال ِ

ّ
حَمْــداً يُخَل

يــان: تــو را ســپاس بــر آن كــه مــا را از بــلا نگاه داشــتى و تو را شــكر بــر نعمت هايی  انصار
كه به ما دادی؛ سپاســى كه ســپاس سپاســگزاران را پشــت ســر گذارد؛ سپاسى كه زمين 

كند. و آســمان خــدا را پر 
آيتــى: حمــد بــاد تــو را كه ما را از بلا در امان داشــته اى. ســپاس تو را كه نعــم خود به ما 
گــذارد، حمــدى كه زمين  كــه حمد ديگــر حمد گويــان را واپس  عطــا فرمــودى. حمــدى 

و آســمانها را بينبارد.
   در عبــارت فــوق، هــر دو مفعــول مطلــق نوعــى »حمــداً« دارای جمــلات وصفى انــد 
و نــوع آن هــا بــا هميــن جمــلات وصفى تبييــن مى شــوند و مترجــم در بازســازی اين نوع 
كــه...«،  كيفيــت« از قبيــل: »چنــان...  مفعــول مطلــق بايــد از »قيــد مركــب از نــوع قيــد 
»چنانكــه شايســته اســت« و »چنانكه بايد« بهــره بجويد )قلى پــور، 1379ش: 99(. پس 
حَامِدِينَ 

ْ
ــفُ حَمْدَ ال ِ

ّ
در ايــن دعای شــريف، »حمدًا« مفعول مطلق اســت و جمله »يُخَل

وَرَاءَهُ « صفــت آن و همين گونــه صفــت »حمــداً« مفعــول مطلــق دوم نيــز جملــه وصفــى 
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رْضَهُ وَسَــمَاءَهُ« مى باشــد. 
َ
 أ

ُ َ
»يَمْــأ

كــه ملاحظــه مى شــود هــر دو مترجــم، در ترجمــه ايــن نــوع مفعــول مطلق،     همانطــور 
يه ايــی مشــابه دنبــال كرده انــد و هــر دو معنــای مفعــول مطلــق را تقريبــاً به درســتى به  رو
كرده انــد؛ امّا با  گفــت، ترجمه ايــی پويا ارائــه  كه مى تــوان  كرده انــد  زبــان مقصــد منتقــل 
كه مترجمــان در بازســازی اين نوع از مفعــول مطلق نوعــى، از »قيد  وجــود ايــن بهتر بــود 
كيفيــت« اســتفاده مى كردنــد؛ در اين صــورت ترجمه ايــی معادل و متناســب با  مركــب 

ســاختار زبــان مقصد بــه دســت مى دادند. 
كــه ســپاسِ سپاســگزاران را به دنبال داشــته  ترجمــه پيشــنهادی: ... چنــان سپاســى 

كند. كه زميــن و آســمان ها را لبريــز  باشــد... چنــان سپاســى 
3-3- بازسازی جانشين مفعول مطلق و مشکلات آن در حوزه جانشينى

كه  گاهــى كلماتى بــه نيابت از مفعــول مطلق در جمله بيان مى شــوند   در علــم نحــو، 
كه نائــب مصدر  كلــى كلماتــى  همچــون مفعــول مطلــق منصــوب مى باشــند و بــه طــور 
مفعول مطلق هســتند، به دو بخش اساســى تقسيم مى شــوند، اعم از جانشينى مفعول 

كيــدی كه شــامل موارد ذيل مى باشــد: مطلــق تأ
   1- اســم مصــدر؛ ماننــد: »أعطيتُک عطــاءً«. 2- مرادف آن، از يک لفظ نباشــند ولى 
از لحــاظ معنــا به هــم نزديک باشــند؛ مانند: »شَــنئتُ الكســلان بُغضــاً«. 3- مصدری 

كــه از لحــاظ اشــتقاقى يكى باشــند؛ مانند: »تبتــل إليه تبتيــلًا« )مزمل/ 8(.
كــه جانشــين مفعــول مطلــق نوعــى و عددی مى باشــند به شــرح    همچنيــن كلماتــى 

مى باشــد: ذيل 
كــه بــه مصــدر  كثيــراً« )جمعــه/ 10(. 2- ضميــری     1- صفــت؛ ماننــد: »اذكــروا الله 
بُهُ أحــداً من العالمين«  ِ

ّ
عَذ

َ
بُهُ عذاباً شــديداً لا أ ِ

ّ
عَذ

َ
مفعــول مطلــق بازگردد؛ ماننــد: »فَإِني أ

كنــد؛ مانند: »رجع القهقــری«. 4- عدد  كــه دلالت بر نوع فعل  )مائــده/ 115(. 3- آنچــه 
ثاً«. 5- وســيله مخصوص فعل؛ ماننــد: »ضربتُ  مخصــوص فعــل؛ مانند: »أنذرتُــک ثلا
كرمــتَ خالــداً؟« و »أيّ عيــش  اللــصَّ سَــوطاً«. 6- »مــا« و »أيّ« اســتفهام؛ ماننــد: »مــا أ
تعيــش؟«. 7- »مــا، مهمــا وأیّ« شــرط؛ مانند: »ما تجلــس أجلس«، »مهمــا تقف أقف« 
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كــه بــه مصــدر اضافــه  كماليــت«  و »أیّ ســير تســر أســر«. 8- لفــظ »كل، بعــض و أي 
 الميــلِ«، »ســعيتُ بعــضَ الســعى« و »اجتهــدتُ أیّ 

َ
كلّ شــده اند؛ ماننــد: »فــلا تميلــوا 

« )ر. ک؛ غلايينــى، 1330ه: ج 3، 
َ

اجتهــادٍ«. 9- اســم اشــاره ؛ ماننــد: »قلتُ ذلک القــول
34- 36؛ شــرتونى،1392ش: 237-236(. در اين مقاله ســعى شــده اســت، بازسازی 
و برگــردان جانشــين مفعــول مطلــق صحيفه ســجاديه، كه شــامل جانشــينى به صورت 
كلمات خاص و صفت مى باشــد، مورد  اســم مصدر، اســتفهام و جانشــينى به صورت 

بررســى و تحليل واقع شــود.
3-3-1- جانشينى مفعول مطلق به صورت اسم مصدر

ءَ 
َ

بَــلا
ْ
ــوُا ال

َ
بْل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
حَابَــةَ وَال ذِيــنَ احســنوا الصَّ

َّ
ــةً ال ــدٍ خَاصَّ صْحَــابُ مُحَمَّ

َ
هُــمَّ وَ أ

َّ
لل

َ
   ﴿أ

حَسَــنَ فِــي نَصْــرِهِ ...﴾  )دعــای چهــارم: فــراز 3(.
ْ
ال

كه شــرط  يــان: خدايــا! و به  ويژه اصحاب محمّد )صلى الله عليه و آله( را، آنان  انصار
كــه در يــاری دادن بــه حضرتش،  هم نشــينى بــا او را بــه خوبــی پــاس داشــتند و كســانى 

امتحــان دادند، امتحانــى نيكو... .
كردند و در نصرتش دليريها نمودند... كه حق صحبتش نيكو ادا  آيتى: به ويژه آنان 

   در عبــارت فــوق، »البــلاء« اســم مصــدر و نائــب مصــدر اســت و همچــون مفعــول 
يان، اين نائب مفعول مطلق، براســاس  مطلــق موصوفه عمــل مى كند؛ در ترجمــه انصار
گونه مفعول مطلق مى بايست به  تشــابه ســاختاری ترجمه شــده اســت در حالى كه اين 
گانــه و مســتقل؛ بنابراين مى توان  صــورت نقشــى واحد ترجمه شــود و نــه به صورت جدا
كــه مترجم به دليل حفظ ســاختار زبــان مبدأ در ترجمه خــود، ترجمه ايی صوری  گفــت 
كه در ترجمه مفعول مطلق موصوف  كرده  اســت؛ امّا يكى از خطاهای اساســى  به ارائه 
كــه صحيح ترين  ديــده مى شــود، ترجمــه آن بــه صورت مفعــول صريح اســت درصورتى 
نقــش دســتوری بــرای تركيــب فــوق، مفعــول مطلــق نوعــى اســت و نــه مفعــول بــه، بــه 
كْبَر« )غاشــيه/ 24(؛ »پس 

َ ْ
عَذابَ الأ

ْ
بُــهُ الُله ال ِ

ّ
عنــوان مثــال آيتــى در ترجمه اين آيــه »فَيُعَذ

كبر« را  خدايــش بــه عــذاب بزرگ تــر عذاب مى كنــد«، مفعــول مطلق نوعــى »العــذاب الأ
بــه صــورت مفعــول صريــح برگردانده اســت. در حالى كه معــادل مفعول مطلــق در زبان 
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فارســى معيــار، تنهــا قيــود هســتند و در برگــردان آن هــا مى تــوان از قيــود »به نيكويــی، بــا 
كــرام، بزرگوارانــه، بــا بزرگواری...« بهره جســت )قلى پــور،1379ش: 97(. ا

   چنان چــه در ترجمــه آيتــى ملاحظــه مى شــود، مفعــول مطلــق »البــلاء الحســن« را 
مجــدداً بــه عنــوان مفعــول به در نظر گرفتــه و آن را به صــورت مفعول صريــح )دليری ها( 
گفــت كه مترجــم در مرحلــه تحليل دســتوری متن  برگردانــده اســت؛ بنابرايــن مى تــوان 
مبــدأ ماننــد غالــب مترجمــان دچار خطا شــده اســت و همين امر موجب شــده اســت 
كــه  معنــای نحوی و بلاغى مفعــول مطلق به متن مقصد منتقل نشــود و ديگر اينكه اين 
كه در  ســاختار نحــوی زبان مبدأ داشــته اســت، ترجمه پويا  ترجمــه بــه دليــل  دگرگونى 

مى شود. محســوب 
    در ترجمــه پيشــنهادی ايــن نــوع مفعــول مطلــق مى تــوان از پيشــوند »بــا، بــه، ...« 
گردد،  كرد، افزون براين هرگاه نوع مفعول مطلق به وســيله »صفت« مشــخص  اســتفاده 
ايــن صفــت غالبــاً بيانگــر كيفيت فعــل خواهد بود؛ از هميــن رو در ترجمــه آن چنان چه 
قبــلًا نيــز بدان اشــاره شــد،  بايد متناســب با صفتى كه ذكر شــده اســت از قيــد كيفيت 

گرفت.  بهــره 
كردند.     ترجمه پيشنهادی: .... و در ياری دادن به حضرتش به نيكويی تلاش 

عْوَانِــكَ،  يَبْتَــدِرَانِ طَاعَتَكَ 
َ
يْــنِ عَوْنَانِ مِــنْ أ

َ
يْــنِ آيَتَــانِ مِــنْ آيَاتِــكَ، وَهَذ

َ
 هَذ

َ
هُــمَّ إِنّ

َّ
﴿الل

ءِ 
َ

بَلا
ْ
بِسْــنَا بِهِمَــا لِبَاسَ ال

ْ
 تُل

َ
ــوْءِ،  وَلا  تُمْطِرْنَا بِهِمَا مَطَرَ السَّ

َ
ةٍ، فَلا وْ نَقِمَــةٍ ضَارَّ

َ
بِرَحْمَــةٍ نَافِعَــةٍ أ

﴾ )دعــای 36: فراز 1(.
يــان: خدايــا! همانا اين “رعد و برق” دو نشــانه از نشــانه های تــو و دو خدمتگزار  انصار
كــه در مقــام فرمــان بــردن از تــو، به رحمتى ســودمند، يــا عقوبتى  از خدمتگــزاران تواَنــد؛ 
يان بار بــر ما مباران و به ســبب  يــان بخــش، مى شــتابند؛ پــس به وســيله آن دو، بــاران ز ز

آن دو لبــاس بــلا بر ما مپوشــان.
آيتــى: بــار خدايــا، ايــن دو، دو نشــانه از نشــانه هاى تــو و دو كارگــزار از كارگــزاران توانــد 
كــه بخواهى رحمت ســودمند خود را فرســتى يا  كــه بــه فرمانبــردارى تو مى شــتابند آنگاه 
يانبــار خويــش را. اى خداونــد، بــه آن دو، بــاران عــذاب بــر مــا مبار و  عقوبــت و عــذاب ز
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جامــه ى محنــت و بــلا بر ما مپوشــان.
كــه به عنوان  ــوء« و »لِباس البَلاء« مى باشــد     در عبــارت فــوق، شــاهد مثــال »مَطَرَ السَّ
نائــب مصــدر بــه شــمار مى آيند؛ چــرا كه »المطــر« و »الباس« مصــدر »تمطــر« و »تلبس« 
نيســتند؛ بلكــه مصــدر ديگری جانشــين مصدر اصلى شــده اســت. چنان كــه ملاحظه 
مى شــود، در هــر دو ترجمــه، نائب هــای مصــدر را بــه شــكل تركيــب وصفــى و منطبــق 
كرده انــد؛ امّــا آيتــى بــه اشــتباه »الســوء« را بــه »عــذاب« ترجمه و  بــا ترجمــه پويــا ترجمــه 

»البــلاء« را بــه »محنــت و بلا« برگردانده اســت
يانبــار] بــر مــا مبــاران و لبــاس  ترجمــه پيشــنهادی: پــس بــه وســيله آن دو، بــاران بــد [ز

گرفتــاری بــر ما مپوشــان.
3-3-2- جانشين مفعول مطلق به صورت استفهام

كه جانشــين مفعول مطلق نوعى واقع مى شــود، »ما« و »أی« اســتفهام  يكى از مواردی 
يــا شــرط در جملــه مى باشــد. بــه عنــوان مثــال وقتــى گفته مى شــود: »أی ســير ســرتَ؟: 
چگونــه راه رفتنــى را رفتــى؟«، در واقــع منظــور ايــن اســت: »راه رفتى، چگونــه راه رفتنى 
كــه در بازســازی و برگــردان ايــن نــوع جانشــين مفعــول مطلق در  را«. بايــد توجــه داشــت 
زبــان فارســى، از ضميــر پرسشــى »چــه« و »چگونه« كه نائــب از مصدر باشــد، در جمله 

كار برد: بــه 
گفتش از همنشينان دشت كسى  گشت  كه حالت دگرگونه  چه ديدی 

كــه حالت دگرگونــه گشــت« در واقع اين  منظــور ســعدی در بيــت فــوق از »چه ديدی 
كه »چه ديدنى را ديدی؟« مى باشــد )ر.ک، طبيبيان، 1391ش: 184- 183(. در  اســت 

يم:  ادامه به بررســى شــاهد مثال  موجــود در صحيفه ســجاديه مى پرداز
رْتُ بِنَفْسِــي؟!﴾ )دعــای 53:  يَّ تَغْرِيــرٍ غَــرَّ

َ
يْــكَ؟! وَ أ

َ
تُ عَل

ْ
ةٍ اجْتَــرَأ

َ
يَّ جُــرْأ

َ
﴿سُــبْحَانَكَ أ

 )3 فراز 
از  ی گردانــى  رو بــه  نســبت  جراتــى،  و  جســارت  چــه  بــا  كــى؛  پا و  منــزّه  يــان:  انصار
كــت، خــود را بــه نابــودی انداختــم؟!  كــدام ســبب هلا دســتورهايت دليــر شــدم؟! و بــا 
كــردم؟ بــه دمدمه ى  گســتاخى  كــدام جــرات بــا تو  آيتــى: منزهــى تــو اى خداونــد. بــه 
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كــت افكنــدم؟ كــدام فريــب خــود را در ورطــه ى هلا
« جانشين مفعول مطلق مى باشد، به تناسب  يَّ

َ
   در اين عبارت شريف، هر دو واژه »أ

كــه بعــد از آن هــا واقــع شــده اســت و هــر دو مترجــم، در بازســازی و برگــردان  مصــدری 
ايــن نوع جانشــين مفعــول مطلق نوعى، معادلى مناســب بــا زبان مقصــد را برگزيده اند؛ 
كه  كــه هــر دو مترجــم،  ترجمه پويــا و هم ارز بــه دســت داده اند  گفــت  بنابرايــن مى تــوان 
كاملًا هماهنگ و متناســب با زبان و فرهنگ جامعه مقصد اســت؛ از همين رو اين نوع 
ترجمــه بــه مانند متــن اصلى مى تواند تأثيری مشــابه و يكســان برخواننده متــن بگذارد. 

كلمات خاص  3-3-3- جانشينى مفعول مطلق به شکل 
هْلِ مَعْصِيَتِكَ سُــبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ 

َ
ى أ

َ
ــمَ تَزْفِرُ عَل ى جَهَنَّ

َ
ــونَ إِذَا نَظَــرُوا إِل

ُ
ذِيــنَ يَقُول

َّ
﴿وَ ال

حَقَّ عِبَادَتِــكَ﴾  )دعای 3: فراز 9( 
فان 

ّ
كــه چــون به ســوی دوزخ بنگرند كه بــر متخل يــان: و آن دســته از فرشــتگانى  انصار

كــى؛ ما تو را  از دســتورهايت خروشــان و عربده كنــان اســت، مى گوينــد: خدايــا! منزّه و پا
چنانكه ســزاوار توســت بندگى نكرديم. 

گويند كه  آيتــى: و چــون بــه لهيب دوزخ تــو بنگرند و نهيبش را بــر گنهكاران بشــنوند، 
كه ســزاوار پرســتش توســت نپرســتيده ايم. پــروردگارا منزهى تو، تو را آنچنان 

كــه بــه عنــوان جانشــين مفعــول مطلق، به  « مى باشــد     شــاهد در عبــارت فــوق »حــقَّ
مصــدر )عبــادة( بعــد از خــود اضافــه شــده اســت و در هــر دو ترجمه چنان كــه ملاحظه 
مى شــود به صورت قيد در زبان مقصد برگردانده شــده اســت از اين منظر تعادل نحوی 
و ســاختاری در هر دو ترجمه مشــهود مى باشــد و   پويا به شــمار مى آيند؛ امّا ترجمه دوّم، 
بــه دليــل ذكــر مصدر )عبادة/ پرســتش( در متن مقصــد، زيباتر و بليغ تر به نظر مى رســد 
كــه مترجم، فعــل جمله را  كــه مى تــوان از ايــن ترجمه گرفت، اين اســت  و تنهــا ايــرادی 
كرده اســت حــال آنكه مى بايســت به صــورت ماضى  بــه صــورت ماضــى نقلى، ترجمه 

ســاده مطابــق با متــن اصلى )صحيفه ســجاديه( ترجمــه مى كرد.
   ترجمه پيشنهادی: ما تو را چنان كه سزاوار پرستش توست، بندگى نكرديم.
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3- 3- 4- جانشينى مفعول مطلق به شکل صفت
كــه صفاتــى از قبيــل: »كثيــراً«، »قليــلًا« و ... بــه نيابــت از مصــدر مفعول     در مــواردی 
مطلــق در جملــه ذكــر مى شــود، غالباً  معــادل آن ها در زبان فارســى قيد مقداری اســت 
كــه دلالــت بــر شــدت و ضعــف انجــام فعــل و يا كميــت دفعــات انجــام آن مى باشــد و 
كــم، بيش، بيش تــر، خيلى، فــراوان، بــه انــدازه... مى باشــد )زركوب،  ايــن قيــود شــامل: 

.)76 1388ش: 
بَاقِينَ 

ْ
مَاضِيــنَ وَ ال

ْ
ى جَمِيــعِ عِبَــادِهِ ال

َ
يْنَــا وَ عَل

َ
ــهُ عَل

َ
كُلِّ نِعْمَــةٍ ل حَمْــدُ مَــكَانَ 

ْ
ــهُ ال

َ
﴿ثُــمَّ ل

ضْعَافاً 
َ
كُلِّ وَاحِــدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَــا أ شْــيَاءِ، وَ مَــكَانَ 

َ ْ
مُــهُ مِــنْ جَمِيعِ الأ

ْ
حَــاطَ بِــهِ عِل

َ
عَدَدَمَــا أ

قِيَامَــةِ﴾ )دعــای اول: فراز 27(
ْ
ى يَــوْمِ ال

َ
بَــداً سَــرْمَداً إِل

َ
مُضَاعَفَــةً أ

كــه او بــر مــا و بــه تمــام  يــان: ســپس او را ســتايش، بــه جــای همــه نعمت هايــی  انصار
كــه هســتند و مى آيند، دارد، ستايشــى به عــدد تمام  بنــدگان گذشــته اش و همــه آنانــى 
كه دانشــش بر آن ها احاطه دارد و ستايشــى به جای هر يک از اشــيا به چندين  اشــيايی 

برابــر؛ ستايشــى ابدی و هميشــگى تــا روز قيامت.
كــه بــر مــا و بــر ديگــر بنــدگان در گذشــته و  آيتــى: حمــد بــاد او را بــه جــاى هــر نعمتــى 
گنجــد و چنــد برابــر  كــه در علــم بی انتهــاى او  زنــده خــود دارد، بــه شــمار همــه چيزهــا 

تــا روز رســتاخيز. نعمتهايــش، حمــدى بی آغــاز و بی انجــام و 
   در عبــارت فــوق، شــاهد كلمه »عــددَ« صفت برای مصدر محذوف »حمدَ« اســت، 
هُ 

َ
كُلِّ نِعْمَــةٍ ل حَمْــدُ مَــكَانَ 

ْ
ــهُ ال

َ
گونه بــوده اســت: »ثُــمَّ ل بــه عبارتــى جملــه در تقديــر ايــن 

مُــهُ ...« بوده 
ْ
حَاطَ بِهِ عِل

َ
بَاقِينَ حمدَ عَدَدَ مَــا أ

ْ
مَاضِيــنَ وَال

ْ
ــى جَمِيــعِ عِبَــادِهِ ال

َ
يْنَــا وَعَل

َ
عَل

كــه مصدر )حمــد( محذوف گشــته و صفت به نيابــت از آن در جمله ذكر شــده  اســت 
اســت. چنان كــه ملاحظــه مى شــود، هــر دو مترجم، مفعــول مطلــق را معادل با ســاختار 
كرده اند؛ بنابراين هر دو توانســته اند ترجمه ايی پويــا و هم ارز با متن  زبــان مقصــد ترجمه 
يــان، به دليل ذكر مصدر محذوف )ســتايش(  مقصــد بــه ارائه كننــد؛ البته ترجمه انصار

در متــن مقصــد، ترجمه ايــی بليغ تر و شــيواتر ارائه كرده اســت. 
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نمودار شماره 1، بسامد انطباق دو ترجمه مذكور بر ترجمه پويای يوجين نايدا.

نمودار شماره 2، بسامد انطباق دو ترجمه مذكور بر ترجمه صوری يوجين نايدا.

4- نتيجه گيری
كــه در  گرفــت، روشــن مى شــود  كــه در ايــن پژوهــش صــورت  - طبــق بررســى هايی 
كتاب مقــدس، آنچه در نخســتين درجه حائز  ترجمــه صحيفه ســجاديه به عنــوان يک 
اهمّيّت اســت، انتقال درســت محتوای پيام مى باشــد؛ يعنى مترجم در وهله نخســت 
مى بايســت بــه بازســازی پيام در متــن مقصد بپردازد نــه اينكه صورت يــک زبان بيگانه 
گزيــر اســت  به  را بــر زبــان ديگــری تحميــل ســازد و بــرای تحقــق چنيــن امــری مترجــم نا
اصلاحــات فــراوان و به جايــی از قبيــل تعديــلات دســتوری و بومى ســازی آن در زبــان 
ی آورد؛ بــه عبارتــى ديگر مترجم بايــد با اتخاذ معادل يابی هــای پويا و طبيعى  مقصــد رو
كنــد، بديــن ترتيب ميــان متن  در متــن مقصــد، خواننــدگان را بــه متــن اصلــى متصــل 
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اصلــى و متــن ترجمــه شــده، هــم ارزی پويا برقــرار مى شــود و متــن ترجمه شــده، تأثيری 
مشــابه بــا متــن اصلــى، بــر مخاطب خــود به جای مى گــذارد؛

كــه موجــب انتقــال  كــه از جملــه مــواردی  - پژوهــش انجــام شــده، نشــان مى دهــد 
كه ميان  صحيــح محتــوا و پيــام صحيفه ســجاديه در متن ترجمه مى شــود، اين اســت 
ســاختار های افتراقــى بــه ويــژه ســاختار نحــوی دو زبان هــم ارزی پويــا برقرار شــود و اين 
مهــم  فقــط بــا انتخاب برابر ها و معادل های مناســب امــكان پذير اســت و از آنجايی كه 
كه فقط منحصر زبان عربی اســت  ســاختار مفعــول مطلــق از جمله موارد نحوی اســت 
و در زبــان فارســى معيــار، شــباهت ســاختاری نــدارد، هميــن مســئله، موجــب لغــزش 
يــان و آيتــى نيز شــده اســت؛ بنابراين برای  بســياری از مترجمــان از جملــه آقايــان انصار
اجتنــاب از چنيــن لغزشــى، مى بايســت مترجــم بــرای آن در زبــان مقصــد، معادل های 
كيفت و مقدار هستند، برگزيند و در صورت  كيد،  كه همان قيود تأ ساختاری مناسب 
عــدم توجــه بــه اين ســاختار يــا ترجمه آن به شــيوه صــوری و تحــت اللفظــى، چنان چه 
كثــر ترجمه هــای آقايــان انصاری و آيتى، مشــاهده مى شــد باعث نارســايی متن  كــه در ا
ترجمــه و عــدم انتقــال صحيــح پيــام به متــن ترجمه مى شــود، افــزون برايــن، وارد كردن 
ايــن ســاختار بيگانــه در متــن مقصــد مى توانــد بــه زبــان فارســى نيز آســيب جــدی وارد 

؛ كند
كه هر دو مترجم در بازسازی معادل های  كى از آن است  - نمونه های بررسى شده حا
يان  كيدی، بيشــترين لغزش را داشــته اند، انصار ســاختاری بــرای مفعول های مطلــق تأ
كيــدی تا حد بســياری به صورت و ســاختار زبان مبدأ  در ترجمــه مفعــول مطلق هــای تأ
كيــدی را  پايبنــد بــوده و كوشــيده اســت ترجمه ايــی صــوری ســاختار مفعــول مطلــق تأ
كه در  كنــد؛ از هميــن رو به ترجمــه تحت اللفظــى اين ســاختار  در متــن مقصــد منتقــل 
يــان در محور  ی آورده اســت، در واقع ترجمه انصار زبــان فارســى معيــار رايج نيســت، رو
كيــدی بــه ســوی عربی گرايــی و ترجمه گونگــى ســوق پيــدا  بازســازی مفعــول مطلــق تأ
يده  اســت،  كــرده اســت؛ امّا آيتــى، در ترجمه خــود، از ترجمه صوری نايدا، اجتناب ورز
كيدی آيتى مشــاهده مى شــود،  كــه در ترجمه مفعــول مطلق های تأ اشــكالات اساســى 
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كامــل آن از ترجمــه خــود مى باشــد و هيچ گونــه  عــدم توجــه بــه ايــن ســاختار و حــذف 
معــادل ســازی بــرای اين ســاختار در متن مقصــد انجام نداده اســت؛

- مترجمــان در بازســازی مفعــول مطلق هــای نوعــى و جانشــينى بهتريــن عملكــرد را 
كوشــيده اند معادل های ســاختاری مناســبى را در زبان مقصد  كه آنان  داشــته اند؛ چــرا 
كــرده و ترجمه ايی پويا و  برگزينــد، در واقــع مترجمــان در ايــن دو محور، مقصد گــرا عمل 

گيرنــده، به دســت داده اند. منطبــق با زبان 
- در مجمــوع مى توان گفت، طبــق نمودار های مقاله، آيتى ترجمه ايی مخاطب محور 
يــان ارائــه داده اســت؛ زيرا آيتى در ترجمه خود بــر ترجمه پويا و طبيعى  و روان تــر از انصار

بيشتر تكيه داشته اند. 
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